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  چكيده

هاي پيش  ترين آياتي است كه به وقايع آخر الزمان و نشانه يكي از شاخص ،»سوره نمل 82 هآي«

، زمـان  »ة الارضداب« مصـداق  در زمينهبه جهت اجمال  ،اين آيه. كند مياز وقوع قيامت اشاره 

تـر   بـيش  ،وجـود ابهـام يـاد شـده    . مفسـران بـوده اسـت    يآرا هاو، همواره معركو مكان خروج 

بـا وجـود برخـي خصوصـيات     . ر تبيين آيه به روايات مراجعـه كننـد  مفسران را بر آن داشته تا د

تـر   بـيش . الارض اختلافـاتي وجـود دارد   دابـة مشترك ميان روايات فريقين، در تعيـين مصـداق   

العاده و غيـر قابـل بـاور     هاي خارق بر ماهيت حيواني اين موجود با ويژگي ،احاديث اهل سنت

تصريح دارنـد و   الارض دابةوايي شيعه بر ماهيت انساني منابع ر تر يشبدر مقابل، . اشاره دارند

كه با مراجعـه بـه منـابع رجـالي      حال آن. اند را از مصاديق آن ذكر كرده 7حضرت علياغلب 

محتـواي احاديـث نيـز بـا      ،از سـوي ديگـر  . بـريم  به ضعف سندي اين روايات پـي مـي   ،فريقين

. ا ساير احاديث در تعـارض هسـتند  ب ،محكمات قرآن، سنت و عقل مخالف بوده و در مواردي

در را  فـريقين  روايـات  مجموعـه  محتـوا،  تحليل روشا ب رو، ، پژوهه پيشبا توجه به اين اهميت

 بـه  بتـوان  طريـق  ايـن  از تـا  كنـد   مـي  دلالـي  تحليل و سندي بررسي دابة الارضشناسي  مصداق

  .يافت دست صحيح ديدگاه

  .دلالي تحليل سندي، شناسي، بررسي مصداق فريقين، روايات الارض، دابة :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  mirahmadi_a@khu.ac.ir) نويسنده مسئول(استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه خوارزمي .  1

 Hosseini.as93@gmail.com  المصطفي تهران رفيعة پژوه سطح چهار حوزه علميه دانش.  ٢
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  مقدمه 

در . از مباحث پرچالش در ميـان متكلمـان اسـلامي اسـت     ،چيستي و كيفيت وقوع قيامت
 يـا  و  قيامـت   عظيم واقعه از  پيش  به مجموعه رويدادهاي آخرالزمان كه ،لاح قرآن كريمطاص

در جوامـع   .)18: محمد(شود  مي اطلاق »الساعة اشراط« ،رخ خواهد داد 4عصر امام ظهور
حديثي فريقين نيز ده نشانه به عنوان حوادث عجيب و مهم پيش از قيامت گزارش شده كـه  

هاي خاص از دل زمـين اسـت كـه بـا مـردم سـخن        اي با ويژگي ها خروج جنبنده يكي از آن
؛ صـدوق،  190ص، 6ج: 1419؛ ابـن كثيـر،   51ص، 4ج: 1374قشيري نيشـابوري،  (گويد  مي

قمـي   و 309 و 239ص ،3ج: 1415؛ حـويزي،  436ص: 1411؛ طوسي، 449ص، 2ج: 1362
كنـد كـه    ياد مي 1اي در سوره نمل در سياقي مبهم از جنبنده .)170ص، 8ج: 1368مشهدي، 

كه  در حالي  ؛كند هي از زمين خارج ميالا هقيامت يا هنگام تحقق وعد هخداوند آن را در آستان
  : گويد ها سخن مي با انسان

Nإذِا و قَعلُ والقَْو هِمَلينا عَأخَْرج مـةً  لَهـنَ  دابضِ  مالْـأَر  ـمهأَنَّ تُكلَِّم  كـانُوا  النَّـاس 
 اى جنبنده گردد، واجب ايشان بر]  عذاب[ قول چون و ).82: نمل( Mيوقنُونَ لا بĤِياتنا

 كـه  چنـان [ مـردم  كه ؛گويد سخن ايشان با كه آوريم مى بيرون آنان براى زمين از را

  . نداشتند يقين ما هاى نشانه به] بايد

ه كـافراني اسـت كـه از روي تمسـخر، خواسـتار نـزول       ب ـخطاب  ،آيات پيشين اين سوره
 هخداوند پس از تـذكرات بسـيار دربـار   . ها وعده داده شده بود به آن قبلاَكه  هايي بودند عذاب

هي و داوري خداونـد  يز از دايره علم الاهي، پنهان نبودن هيچ چها، فضل الا تحقق آن عذاب
كافران را به مردگان و كوردلان تشـبيه كـرده    6خطاب به رسول اكرم  ؛بر اساس حكمت

-70: نمـل (اند، تأثيري ندارد  ر قلوب آنان كه به تو پشت كردهبسخنان تو : فرمايد و مياست 
 در زمينـه كـه   آن است، بـي اي از دل زمين سخن گفته شده  در ادامه نيز از خروج جنبنده .)81

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسـت؛  »گـرفتن  سـرعت  بـدون  آرام، و آهسـته  رفـتن  راه«به معنـاي   »يدب دب«شناسان، فعل  از نظر لغت. 1

 آن بـر  كـه  حيـواني  بـر  عموما مميز و غير يا باشد خواه مميز، است حيوان براي اسم نيز دابةواژه : كه چنان

 مـاده  ذيـل  1416فيروزآبـادي،   و 1414ابـن منظـور،    :1409 ،فراهيدي: رك( شود مي اطلاق سوار شوند،

و  پرندگان، حشرات، انسان از اعم حيوانات را، انواع قرآن، در واژه اين معتقدند محققان از برخي.  )دبب

 .)172ص، 3ج: 1412 ،قرشي(شود  شامل مي، دارد حركت نوعي به كه اي زنده موجود هر
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  .آن اطلاعاتي در اختيار مخاطب قرار داده شود جزئيات و خروج نحوه ماهيت،
 ديگـر  آيـات  بـه  رجوع به صحيح آن فهم و بوده متشابه آيات از مورد بحث هآي ،بنابراين

 سخن حادثه اين در مورد كه ديگري آيه ،نامفسر نظر از .استمنوط معتبر  روايات يا و قرآن
 روايات در اما ؛ندارد وجود كرد، استناد آن به بتوان، الارض دابة از مراد و در تبيين باشد گفته

 ايـن  نامخاطب ـ و سخن محتواي، خروج مكان و زمان، مسائلي از قبيل ماهيت درباره فريقين
شـيعه   ميان ها ويژگي اين از برخي. شود ديده مي بسياري اقوال مرتبط،مباحث ديگر و  جنبنده

ضـرورت دارد   ،رو از اين. دارد مذهب يك اختصاص بهنيز  برخي واست  مشترك اهل سنتو 
تجهيـزات،   و ، مأموريـت الارض دابةظاهري  شكل و ماهيتهاي روايات فريقين را در محور

در ادامه تطبيق ايـن جنبنـده را در منـابع    و بررسي و تحليل  زمين آن از خروج مكان و زمان
  .كنيمروايي شيعه ارزيابي 

  الارض در روايات فريقين دابة. 1

 ماهيت و شكل ظاهري .1-1

 ايـن  كـه  آن اسـت  از حاكي ،سنت اهل عمده روايات تفسيري در شده مطرح هاي ويژگي
در . اسـت  حيوانات تمام خصوصيات دارايباشد و بنابر برخي اقوال،  عجيب مي حيواني موجود

  : شود مي اشارهروايات بيانگر اين اوصاف،  ادامه به
 پـر  و كرك الارضة داب كه است كرده نقل گونه اين 6خدا رسول از يمان بن حذيفة

 گمـان  مـردم  كـه  سـوال  ايـن  به پاسخ در 7علي امام .)116ص، 5ج: 1404سيوطي، (دارد 
 مـن  و دارد مـو  و كـرك  الارض دابـة  خـدا  بـه  قسـم «: فرمود ؛شماييد الارض دابة كنند مي

 16595، 2924ص، 9ج: 1419حاتم رازي،  ابن ابي(ندارم  من و دارد سم او، ندارم را كدام هيچ
 دابـة   گردن نقل كرده است كه 6پيامبر نيز از عباس ابن .)117ص، 5ج: 1404سيوطي و

 ،5ج: 1404سـيوطي (بينـد   مـي  را او ،اسـت  مشـرق  و مغـرب  در كـه  هر و است بلند الارض
  .)116ص

  : اوصاف ديگري نيز از صحابه و تابعين نقل شده است
 قـريش،  توسط كعبه خانه ساختن هنگام و بوده كعبه خانه در كه است ماري الارض دابة

 .)101ص، 1ج: 1416 ،ابن ضـياء و  289ص، 10ج: تا بي ،خطيب: رك( بود ربوده را آن عقاب
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 به كه كشيد طول روز شبانه سه ؛دهد نشان او به را هداب تا خواست پروردگارش از 7موسي
 منظـره  7موسـي . شـد  نمـي  ديـده  او اطـراف  از يك هيچ تا جايي كه رفت مي آسمان سمت

 ،5ج: 1404 ،سـيوطي ( برگردانـد  را او خـدا  و بـازگردان  مـرا  !خدايا: گفت و ديد را وحشتناكي
قرطبـي،  (او بر خلقت آدمي است؛ خودش در ابرهـا و پاهـايش روي زمـين اسـت      ؛)115ص

 گـوش  هماننـد  خوك، گوشش چشمچون  چشمش، گاو مانند سرش ؛)235ص، 14ج: 1364
 رنگـش  شـير،  هسـين  اش مرغ، سـينه  شتر گردن گردنش كوهى، بزشاخ  بسان فيل و شاخش

و  شـتر  پـاى  چون پايش قوچ، دم چون دمش گربه،گاه  همچون تهي گاهش تهى پلنگ، رنگ
 صدايش و دارد كرك ؛)193ص، 6ج: 1419كثير،  ابن( است فاصله ذراع دوازده او مفاصل بين
 مانند اندامش بقيهو  انسان مانند او صورت ؛)115ص، 5ج: 1404سيوطي، (رسد  مي آسمان به

 يـك  او شـاخ  دو ميـان و  دارد رنگـي  هـر  از ؛)370ص، 3ج: 1422ابن جـوزي،  ( است پرنده
   .)117ص، 5ج: 1404سيوطي ( است فاصله فرسنگ

، بـا  الارض دابـة  مبني بر سـه خـروج   6برخي نيز پس از نقل حديث حذيفه از پيامبر
در  6پيـامبر : گويد قرطبي مي. اند دهكرتأويل  7صالح قوم استناد به قرائني آن را به شتر

شـتر   صـداي  به .كار بردند را به »ترغو هي«عبارت  شد،خروج سوم كه از مسجد الحرام انجام 
 فرار ترس از او بچه ،كشتند را 7ناقه صالح مردم ديگر، وقتي طرفي از. شود مي گفته »رغاء«

 او و گرفـت  قـرار  هـم   روي سنگ، داخل به او ورود از پس .شد گشوده برايش سنگي و كرد
       .)235ص، 14ج: 1364قرطبي، (شود  خارج آن از هيالا اذن به تا ماند سنگ درون

  : است شده ذكر جنبنده اين براي ماهيت دو شيعي تفاسير در
 شده نقل تابعين و صحابه از سوي غالبا كه توصيفاين  :عجيب هاي ويژگي با جانوري) الف

كاشـاني،   و119ص ،8ج: تـا  بي ،طوسي: رك(دارد  وجود شيعه روايي تفاسير در ندرت به ؛است
 ،طبرسـي ( انـد دانسـته  هـي الا معجزات از را موجودي چنين برخي نيز .)124ص، 5ج: 1423
 الظـاهرة الآيـات   تأويل و الثقلين نور، هر چند در تفاسير البرهان ؛)366-365ص ،7ج: 1372

  .شود ملاحظه نميهايي  چنين ويژگي
: است آورده چنين، است سازگارتر حيواني ماهيت با كه را روايتي 6خدا رسول از نيز حذيفه

 »كنـد  فـرار  او از توانـد  نمي كس هيچ و دريابد را او تواند نمي كس هيچ، است ذراع شصت آن طول«
  .)75ص، 4ج: 1415 ،فيض و 107و99ص، 4ج: 1415 ،حويزي؛ 366ص، 7ج: 1372طبرسي،(
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 شـده  تفسير »انسان«به  ،شيعه تفسيري روايات تر بيش در الارض دابة :انساني متعالي )ب
 ـ دربـاره  7علي حضرت از :گويد قرظي مي كعب بن محمد. است  حضـرت  ؛سـؤال شـد   هداب

: نويسـد  مي روايت  اين نقل از پس طوسي شيخ. »دارد ريش، ندارد دم او قسم خدا به«: فرمود
  .)119ص، 8ج: تا طوسي، بي( دارد موجود اين انساني ماهيت به اشاره حضرت گفتار اين

ابوالفتوح (اند  كرده تأويل 4مهدي امام به را الارض دابة ،مانند ابوالفتوح رازي برخي نيز
: 1386بلاغـي، ( را تأييد كرده است ديدگاهعلامه بلاغي نيز اين  .)75ص، 15ج: 1408رازي، 

 مشـاهده  :نامعصـوم  ناحيـه  از روايتي ،تفسير اين درباره كه است قابل ذكر .)90ص، 5ج
  .است نشده

 تعـابير  ، ماننـد است شده داده نسبت 7عسكري حسن امام به لقب اين ها نقل در برخي
 دابـة  و... الزَّهـرَاء و الْقَـابِض،   البْيضاَء و الْكرََّةِ الرَّجعةِ المْنتَْقم و صاحب: لَقبَِه منْ و« :زير

    .)328ص: 1419 خصيبي، ( »...الأْرَضِ
 بـن  حسـين  بـه  مـذكور،  نقل كه است نآ 7امام به لقب اين استناد در توجه قابل نكته
 دو آن در پـذيرش  كـه  اسـت منحصر  »الكبري هداية«كتاب  مؤلف ،جنبلائي خصيبي حمدان

 نظـر  از فـرد  ايـن  كـه  آن ديگر و است روايي مستند فاقد كه آن يكي: دارد وجود اساسي مانع
 اسـت  اعتبـار  فاقـد  او نقـل  داوري، نـوع  ايـن  باو  شده معرفي كذاب و المذهب فاسد، رجالي

       .)337و224ص، 5ج: 1413 ،خويي(
 دليـل   بـه . اسـت  شـده  برده تأويل 7علي حضرت به الارض دابة روايات، اغلب در اما
 بـه  آن دربـاره و كنيم  مي مطرح جداگانه صورت به را ها آندر ادامه،  ،اين دسته روايات كثرت

   . گفت خواهيم سخن تفصيل

   تجهيزات و مأموريت .2 -1

  : فرمودند 6از ابوهريره نقل شده است كه رسول خدا ،در منابع روايي اهل سنت
 دو ايـن  بـا . اسـت مجهـز   7سليمان مهر و 7موسي عصاي به ]الارض دابة[ او

 كفـر  و ايمـان  ،گذاري بر صورتشان علامت با و جدا يكديگر از را كافر و مؤمن ،ابزار

 علامـت  اين با بازار و جامعه و خانواده در كه اي گونه به ؛كند مي آشكار را آنان دروني

: 1419 ،كثيـر  ابن( شوند مي خوانده »ياكافر«و  »مؤمن يا«لقب  با گاهو  شده شناسايي

   .)117ص،  5ج: 1404سيوطي،  و193-192و 190ص، 6ج
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  :رواياتي با همين مضمون وجود دارد ،در منابع روايي شيعه
 7ز اميرالمـؤمنين اي طولاني ا با اسناد به نزال بن سبره، ضمن نقل خطبه ،شيخ صدوق

 ؛7دسـت عيسـي    هاي دجال و كشته شدن او به درباره سؤالات مردم و پس از بيان ويژگي
اي از  افتد كه عبارت است از خـروج جنبنـده   سپس بلاي عظيمي اتفاق مي: چنين آورده است

او مهر سليمان را  .كه نگين سليمان و عصاي موسي همراه اوست در حالي ؛زمين از جانب صفا
- 97ص، 4ج: 1415 ،حـويزي  ؛525ص، 2ج: 1395 صـدوق، (زنـد   بر روي مؤمن و كافر مي

  .)589ص، 9ج: 1368قمي مشهدي،  و101
 ارقم بن يونس، حفص بن قيس: مانند ،راويان از تعدادي گفته، پيشروايت  بررسي سند در

ان دليل معتبر بر تأييد متن، اين دليل ضعف سند و فقد به ،بنابراين. مجهولند سبرة بن نزال و
  . روايت فاقد اعتبار علمي است

 كـرده  روايت با علي بن مهزيار را ،شيخ طوسي نيز ملاقات فردي به نام حبيب بن شاذان
علي بن . پرسد مي مطالبي 4امام زمان هاز علي بن مهزيار دربار ،حبيب ،در اين ديدار .است

، 7هاي متعـدد خـود از امـام    و پرسش  طولاني از چگونگي ملاقات، مكالمه يمهزيار، حكايت
علـي بـن   . درباره زمان ظهور ايشـان بـوده اسـت    7يكي از سؤالات او از امام. كند نقل مي

  : گونه پاسخ داد حضرت اين :گويد مهزيار مي
كـه عصـاي    در حـالي  ؛آيـد  از صفا و مروه بيرون مي الارض دابةكه  ؛در فلان سال

طوسـي،  (دهد  سوي محشر سوق مي وسي و مهر سليمان همراه اوست و مردم را بهم

ــويزي، 263ص: 1411 ــهدي،  و 100-96ص، 4ج: 1415؛ ح ــي مش ، 9ج: 1368قم

   .)588ص

فردي مجهـول   ،يابيم كه در ميان آنان ، درميمذكورجو از احوال راويان روايت و با جست
از . اين بسنده شده كه وي اهل قزوين اسـت  و بهكه نام او مشخص شود  بدون آنوجود دارد 

در متن روايت نيز نكات قابل تأملي وجود . ضعيف و فاقد اعتبار است ،نظر رجالي چنين سندي
  . شود ها اشاره مي دارد كه در بحث بعدي به آن

روايت كـرده اسـت كـه     6گذاري از رسول خداحذيفه نيز ضمن نقل مأموريت علامت
طبرسـي،  (فرار كنـد   آنرا دريابد و يا از  آنتواند  كس نمي شصت ذراع است و هيچ دابةطول 
  .)107-98ص، 4ج: 1415حويزي،  و 365ص، 7ج: 1372
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آن اسـت و ارسـال سـند يكـي از      »ارسال«، گفته پيشنكته قابل توجه درباره سند روايت 
  . شود اعتباري سند محسوب مي عوامل ضعف و بي

كرده است كه رسـول   روايتاز ابوهريره چنين  ،»الرجعه«از كتاب  ،سيد هاشم بحرانينيز 
  : فرمود 6خدا

او صورت مومن را بـا   .آيد با عصاي موسي و مهر سليمان بيرون مي »الارض دابة «

بحراني، (گذارد  دهد و صورت كافر را با مهر سليمان نشان مي عصاي موسي جلا مي

  .)230ص، 4ج: 1374

  .         هاي رجالي شيعه يافت نشد هيچ نشاني از نام آنان در كتاب ،با بررسي احوال راويان
به چند نكته قابل تأمـل   ، لازم استهاي انجام شده افزون بر بررسي ،در پايان اين بخش

  : اشاره شود
بـا مهـر سـليمان و عصـاي      4در برخي روايات چنين آمده است كه حضرت قـائم  :اول
كه  در حالي ؛)143ص، 1ج: 1395صدوق،  و 238ص :1307نعماني، (كند  ظهور مي 7موسي

زيـرا   ؛اين دو دسته روايت قابل جمع نيستند. نسبت داده است هدابآن را به مذكور، در روايات 
 7امـام علـي   ،البته در روايات بسيار ديگري. آيد از زمين بيرون نمي 7، امامدابهبر خلاف 

به  ،الارض دابةاين دسته روايات، در بخش مربوط به تطبيق . استصاحب عصا معرفي شده 
  . نقل و بررسي خواهد شد 7علي

سبحان من ألجـم  «عبارت  7بر خاتم سليمان ،:بنابر روايات منقول از اهل بيت :دوم
كـه در روايـات    در حـالي  ؛)458ص :1376صـدوق،  (نقش بسـته بـوده اسـت     »الجن بكلماته

است عنوان شده اي براي نشان كردن و تمايز مؤمن از كافر  وسيله 7مهر سليمان گفته پيش
 .  اند و اين دو دسته روايت معارض

  زمين از خروج مكان و زمان .1-3

 زمين از خروج مكان و زمان هروايات مشترك فريقين دربار. 1- 1-3

ديـده  اقـوال متفـاوتي    ،از زمـين  دابةزمان و مكان خروج  هدر تفاسير روايي فريقين دربار
غالباً تفاسير روايي اهل سـنت اسـت كـه در منـابع روايـي       ،مصدر اصلي اين روايات. شود مي

توان در چهار محور  اين اقوال را مي طور كليبه. اندويژه تفاسير روايي، منعكس شدهشيعه، به
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 :بندي كرد دسته

  و اطراف آن  صفا) الف

  : كند مي نقل چنين 6پيامبر از حذيفه
 صـفا  ؛لـرزد  مـي  پايشان زير زمين ،كنند مي طواف مسلمانان با 7عيسي كه حالي در

ابـن جـوزي،   ( شـود  مـي  خارج او سر ابتدا. آيد مي بيرون آن از هداب و شود مي شكافته

ــيوطي  ؛370ص، 3ج: 1422 ــن و116ص، 5ج: 1404 ،سـ ، 6ج: 1419كثيـــر،  ابـ

  .)191ص

 بيرون صفا از قربان عيد شب در: است كرده روايت چنين 6رسول خدا از عمر نيز ابن
 ـروايتي از زجاج و ابن عباس  نيز بر اساس .)115، 5ج: 1415حويزي، (آيد  مي  ،از تهامـه  هداب
، 6ج: 1419،كثيـر  ؛ ابـن 370ص، 3ج: 1422ابـن جـوزي،   ( آيـد  مـي  بيـرون  مروه و صفا بين
 .)116ص، 5ج: 1415حويزي،  و 2925ص، 9ج: 1419حاتم رازي،  ابن ابي؛ 192ص

  آن اطراف و مكه) ب

 شنزار و خشك بياباني به مرا 6رسول خدا: گويد مي پدرش از نقل به بريده بن عبداالله
 و192ص، 6ج: 1419 ،كثيـر  ابـن ( »آيد مي بيرون جا اين از هداب«: فرمود و برد مكه نزديك در

   .)115ص، 5ج: 1404سيوطي، 

 عبداالله .)115ص، 5ج: 1404سيوطي، ( »آيد مي بيرون مكه از هداب«: گويد نيز مي ابراهيم 
 صـخرة  تحـت  مـن  تخـرج  الدابة؛ آيد مي بيرون مكه در سنگي زير از«: گويد مي نيز عمر بن

حـويزي،   و 2925ص، 9ج: 1419حاتم رازي،  ابن ابي؛ 192ص، 6ج: 1419كثير،  ابن( »بجياد
  .)117ص، 5ج: 1415

  سدوم درياي )ج

»سدوم« درياي زير از هداب: گويد مي منبه بن وهب
 جانـداران  كه اي گونه به ؛آيد مي بيرون 1

كثيـر،   ابن( شوند مي دشمن ها دوست و شور ،شيرين آب، نهند مي زمين بر را خود حمل باردار
 .)2925ص، 9ج: 1422ابن جوزي،  و193ص، 6ج: 1419

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)102ص ،1ج: 1408 حائك، ابن) (لوط بحر( ميت درياي اطراف فلسطين در است شهري نام ،»سدوم«. 1
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  مرحله سه در هخروج داب) د

  : درباره دابه فرمود 6رسول خدا: گويد بن اسيد غفاري مي حذيفة
و  ]نسبت بـه مكـه  [ بار از دورترين ناحيه يك :شود او سه بار و در سه دوره خارج مي

گاه پس از مدت طولاني پنهان ماندن، از نزديـك مكـه    آن .رسد خبر آن به مكه نمي

 و بزرگتـرين  در مـردم  روزي كـه  سـپس  .رسـد  شود و خبر آن به مكه مـي  خارج مي

بين ركن و مقـام نزديـك    ،اند گرد هم آمده الحرام مسجد يعنى ؛مساجد ترين محترم

 و شـوند  مردم از اطراف او پراكنده مـي  ؛كند مى پاك خاك از را خود سر گاه شده، آن

 كـردن  پـاك  بـه  و كننـد  نمـي  عاجز را خدا كه دانند مي و مانند مى او اطراف گروهى

 زمـين  در گـاه  آن. شـوند  درخشـان  هـاى  ستاره مثل كه چنان آن. پردازد مى ها صورت

 بعضى كه اين حتى. كند فرار او از يا دريابد را او نمي تواند كس هيچ و كند مي حركت

 اكنـون : گويـد  مى آمده، او نزد سر پشت از او و ايستند مى نماز به او ترس از مردم از

رود  گـذارد و مـي   صورتش علامت ميآمده و بر  او روى پيش گاه آن ارى؟زگ مي نماز

 از كـافر شـناخته   مـؤمن  .در سفرها بـا هـم رفيقنـد    ؛كنند مى شركت اموال در مردم

: 1419 ،كثيـر  ابـن (حق مرا ادا كـن   :گويد كه هر يك به ديگري مي طورى ؛شود مى

   .)191ص، 6ج

 نيكـوتر  را حذيفه طريقو  نقل حذيفه و حازم جرير بن طريق دو از را روايت  اين كثير ابن
روايت در برخي منابع روايي شـيعه نيـز نقـل شـده اسـت       اين  .)همان( است دانسته تر تمام و
، 6ج: 1403 ،مجلســي و 108- 98ص، 4ج: 1415حــويزي،  ؛366ص، 7ج: 1372 ،طبرســي(

 .)300ص

: اسـت  كرده نقل گونه اين را هداب خروج سه ،حذيفه از ابوالطفيل از طريق دو با نيز طبري
: 1422ابن جوزي،  و10ص، 20ج: 1412طبري،( »مسجدالحرام و القري بعض، البوادي بعض«
 هداب خروج سه حذيفه نعيم بن حماد مروزي، از نيز اين روايت را از طاوس ابن .)371ص، 3ج
ابـن طـاووس،   ( »الحـرام  مسـجد ، القري بعض، البوادي بعض«: است كرده ترسيم گونه اين را

  .)209ص: 1416

 زمين از خروج مكان و زمان هشيعه دربار هروايات ويژ. 2- 1-3

در منـابع   ؛روايات مشترك شيعه و اهل سنت، كه در ضمن مطالب پيش گذشت افزون بر
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  :شود مي اشاره ها آن ترين مهم به دارد كه وجود روايات اختصاصي روايي شيعه، برخي

   صفا از دجال شدن كشته از بعد) الف

. است كرده عنوان ،افراد سؤال به پاسخ در 7علي امام از را مفصلي روايت سبره بن نزال
 بيـان  از پـس  7امـام  ؛كنـد  مـي  سوال دجال هدربار نباته بن اصبغ عبارات آن، از طبق يكي

  : فرمايد مي دجال هاي ويژگي
 نمـاز  سـرش  پشـت  7عيسي كه كسي دست  به، گذشته جمعه روز از ساعت سه او

 خـروج  آن و افتـد  مـي  اتفاق بزرگ مصيبت و بلا آن سپس. شود مي كشته ،گزارد مي

 7موسي عصاي و 7سليمان مهر خود با او. صفاست جانب از، زمين از اي دهنجنب

 كـه  جـا  آن تـا ، نهـد  مـي  مهـر  كافري و مؤمن هر صورت بر آن با و دارد همراه به را

 اي ،تـو  حال بهخوشا «: گويد مي مؤمن به كافر و »تو بر واي«: گويد مي كافر به مؤمن

 سـرش  جنبنده آن گاه آن ».شدم مي رستگار و بودم تو مانند امروز دارم دوست !مؤمن

 را او هـي الا اذن بـه  هسـتند  مغـرب  و مشـرق  بين كه افرادي همه و كند مي بلند را

 ديگـر  زمـان  اين در .افتد مي اتفاق مغرب از خورشيد طلوع از بعد حادثه اين .بينند مي

 بخشـد  نمـي  سـودي  ايمـاني  هـيچ  و رود نمي بالا عملي هيچ ؛شود نمي پذيرفته توبه

  .)101-97ص، 4ج: 1415حويزي، و 525ص، 2ج: 1395صدوق، (

 بـن  يونس، حفص بن قيس مانند ،راويان از تعدادي مذكور،روايت  بررسي سندبر اساس 
  . مجهولند سبرة بن نزال و ارقم

  4الزمان صاحب ظهور با همزمان، مروه و صفا بين) ب

   :چنين آمده است شاذان بن از حبيب
امـام حسـن   ( 7محمـد  ابـي  آل درباره او از و شدم وارد اهوازي مهزيار بن علي بر

 تـا  مـن «: كنـد  مـي  نقـل  چنـين را  7امام قول پايان در .كردم سؤال 7عسكري 

 اين :كردم سؤال ايشان از. »هستم تقيه در ،بدهد خروج اجازه من به خداوند كه زماني

؛ شود ايجاد مانع كعبه راه و شما بين كه زماني« :فرمود؟ شود مي واقع زماني چه اتفاق

 يـابن  كـي  :پرسـيدم  ».بگردنـد  ها آن گرد ها ستاره و شوند جمع هم با خورشيد و ماه

 كـه  حالي در مروه و صفا بين از نيز الارض دابةو  سال فلان در«: فرمود؟ االله رسول

 سـوي  بـه  را مـردم  وخروج كنـد   اوست همراه 7سليمان مهر و 7موسي عصاي
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-96ص، 4ج: 1415حـويزي،   ؛267- 262ص: 1411طوسـي،  ( »دهـد  سوق محشر

    .)588ص، 9ج: 1368قمي مشهدي،  و100

 مشخص نشـده  نامش كه قزوين اهل از مردي( دارد وجود مجهول فردي ،در سند روايت
 :فرمـود  7امـام  كـه  اين مانند دارد؛ وجود تأملي قابل نكات روايت متن كه ؛ مضافاَ اين)است
 طرفـي  از. دارد تفاوت تقيه با غيبت و است غيبت در ايشان كه حالي در ؛»هستم تقيه در من«

 كذب هايعلامت از ظهور زمان كه تعيين كردند؛ در حالي تعيين را ظهور سال 7ديگر، امام
  . است شده شمرده

  7الأرض به علي بةدابررسي تطبيق  .2

تعبير شـده   7به امام علي دابة الارضتر بيان شد در اغلب روايات شيعي  پيشكه  چنان
  : رسد نظر مي سه فرض به 7به امير مؤمنان دابة الارضدر تطبيق . است

كه آيه ولايت و تطهير در شأن اميرالمؤمنين و  چنان  :روايات از باب تفسيرند اين ) الف
اعـم از   ،تفسير را هاين فرض، در صورتي صحيح است كه واژ. نازل شده است :اهل بيت

  . سبب نزول اين آيه نبوده است 7تفسير اصطلاحي و تأويل بدانيم؛ زيرا امام علي
اين فرض نيز ظاهرا صـحيح نيسـت، زيـرا بيـان      :اند روايات از باب جري و تطبيق) ب
كـه   در حالي ؛است دابة الارضبه فرد   مصداق منحصر 7اي است كه علي گونه به ،روايات

جري با انحصار سازگاري ندارد و روايات جري حاكي از وسعت انطباق يك مفهوم بر مصاديق 
   .)159ص: 1376شاكر، (فراوان است و به مورد نزول اختصاص ندارد 

بر اين باورند كه اين آيه و  نامفسر از برخي :اين روايت از باب تأويل و بطن است) ج
: 1417طباطبـايي، (از متشابهات قرآن است و به تأويل و توجيه صـحيح نيـاز دارد    عبارتين ا

  .)247ص، 17ج: 1419االله،  فضل و 365ص، 9ج: 1361؛ امين،396ص، 15ج

 در بيـان  نامفسـر  سـوي  از متعـارض  و متفـاوت  هـاي  ديدگاه و موضوع اهميت جهت به
 روايات تلاش دارد تمامي اين نگاشتهو تاويل آن به امام معصوم،  الارض دابة انساني ماهيت

ها  آن بررسي و تحليل اين تأويل را گردآوري و با درخصوص شيعي روايي و تفسيري  منابع از
ترتيب صـدور،   در اين بخش به. را در اين زمينه شفاف سازدموضع فرهنگي و اعتقادي شيعه 

 : كنيم بيان مي ،اند نسبت داده 7رواياتي كه اين لقب را به امام علي
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  قدسي حديث .1- 2

   :چنين آمده است 6از پيامبرو آن حضرت  7امام صادق به نقل ازاي  در حديث قدسي
اموري را بر من وحـي كـرد و بـا مـن      ،حجاب يپروردگارم مرا به معراج برد و از ورا

او بـه هـر    علـي اول و آخـر اسـت و   ! اي محمد«: كه فرمود از جمله اين. سخن گفت

: 1404صـفار،  ( »گويـد  اي است كه با مردم سخن مي او همان دابه... چيزي داناست 

 ،مجلســـي و 201ص: 1421 ،؛ حلـــي230ص، 4ج: 1374 ،؛ بحرانـــي514ص، 1ج

  .)51ص، 31ج: 1403

 اخـتلاف  بـا  و تقطيـع  صورت به را روايت  اين ،البرهان مؤلف اين نكته قابل ذكر است كه
 ايـن  اما. است كرده نقل )ق299م(قمي اشعري عبداالله سعدبن الدرجات بصائر كتاب از اندك
 »صـفار  حسـن  بـن  محمد الدرجات بصائر«يعني  ،آن اثر همنام بلكه نيست، دسترس در كتاب

 مختصـر  كتـاب . آن اسـت  مشـابه  اسناد و مطالب جهت از كهباشد  موجود مياشعري  معاصر
 . است عبداالله سعدبن كتاب از مختصري نيز حلي سليمان بن حسن البصائر

زيرا در سلسله راويان فردي بـه   ؛رسد اين روايت از نظر علمي فاقد اعتبار است به نظر مي
 اوصـافي  با 8رضا و كاظم امام اصحاب از) ق220م( »محمد بن سنان ابوجعفر زاهري«نام 

 مـورد  »المشـهورين  الكـذابين  مـن و  به تفرد ما الي لايلتفت، عليه لايعول، جدا ضعيف« مانند
 .)123ص، 2ج: 1403 ،اردبيلي(است  گرفته قرار تضعيف

   7امام علي از رواياتي .2-2

در ميان صفات و القاب بسيار، آن  7عليامام يكي از القابي است كه  دابة الارضلقب 
»ميسـم «و  »عصـا «در برخي روايات نيز حضـرت خـود را صـاحب    . اند براي خود برشمرده را

1 
  : شود در اين بخش به هشت حديث برجسته اشاره مي. معرفي كرده است

  : گويد بن ربعى اسدى مي عباية :روايت اول
خـدمت   ،ترين فرد گروه از نظر سنى بودم در ميان پنج نفر كه من پنجمين و كوچك

 6رسـول خـدا   ،بـرادرم : فرمـود  رسيديم و شنيدم كه آن حضرت مى 7امام على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهنگ (بدان داغ كنند، خوبي و زيبايي و جمال، علامت و نشان داغ آهن، آنچه » ميسم«.  1

 ).دهخدا
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بخـش هـزار پيـامبر و تـو       پايـان   مـن «: براى من حديث كرد و آن حضـرت فرمـود  

مـردم   !اى اميرالمؤمنين: عرض كردم ]:راوى گويد[... بخش هزار وصى هستى  پايان

چنـان نيسـت كـه تـو      !اى پسر بـرادر : پس فرمود .درباره تو به انصاف رفتار نكردند

كس غير از مـن   دانم كه آن را هيچ ىبه خدا سوگند من خود هزار كلمه م ؛اى پنداشته

خوانند و آن  داند و آنان از آن جمله يك آيه را در كتاب خداوند مى نمى 6و پيامبر

كـه شايسـته    ولى چنـان  ؛Mدابةو إذِا وقَع القَْولُ عليَهِم أخَْرجَنا لَهمN : عبارت است از

: 1397نعماني، ؛ 213-ص206: 1424كوفي، ( كنند نسبت به آن تدبر نمى ،تدبر است

مجلســي،   و 227ص، 4ج: 1374بحرانــي، ؛ 310ص، 1ج: 1404صــفار،  ؛258ص

  .) 234ص، 52ج: 1403

كه حضرت در مقام بيان جايگاه والاي علمـي و فهـم    دهد نشان ميدقت در متن روايت 
كه در سند  علاوه بر آن ؛ندارددلالتي  الأرض دابةبر بيان مصداق  روايتهي است و كلام الا
، 1ج: 1403اردبيلـي، ( اسـت  مهمـل  فـردي  رجـالي  نظـر  از ،الاسـدي  ربعي بن عبايةروايت 

  .)435ص

مفضل بن صالح از جابر بن يزيـد جعفـي از ابوعبـداالله جـدلي چنـين نقـل        :روايت دوم
: 1421حلـي،  ( »من هستم دابة الارض«: حضرت فرمود ؛وارد شدم 7روزي بر علي: كند مي
     .)400ص: 1409حسيني استرآبادي،  و 229، 4ج: 1374بحراني،  و 534 و 483ص

امـام  و  صـادق  امام اصحابوجود دارد كه از  اسدي ابوجميله صالح بن مفضلدر روايت، 
در مورد او وارد شـده اسـت    الحديث يضعو  كذاب، ضعيف مانند ،تعبيراتياست و  8كاظم

 امام اصحاب از جعفي يزيد بن جابر درباره رجالي هاي قضاوت .)256ص، 2ج: 1403اردبيلي، (
 كـه  گروهـي : گويد مي نجاشي. دارد او روايات پذيرش در جدي ترديد از حكايت ،نيز 7باقر
 غضائري ابن .است بوده مختلط نيز خودش و اند كرده روايت او از ،اند بوده ضعيف و طعن اهل
 علامـه  .انـد  ضـعيف  ،اند كرده روايت او از كه كساني تر بيش اما ؛است ثقه نفسه في او: گويد مي

گرچه برخي جانـب   ؛)144ص، 1ج همان،( استقائل  توقف به او روايات پذيرش در حلي نيز
   .)235–231ص، 1ج: 1381بابايي، (اند  توثيق را ترجيح داده

  :است آمدهدر روايتي ديگر از ابوعبداالله جدلي چنين  :روايت سوم
كـه كسـي بـر مـا وارد      آيا قبل از آن«: حضرت فرمود ؛وارد شدم 7بر اميرالمؤمنين

 »الارض هسـتم  دابـة من عبداالله و : فرمود. بله: گفتم«سه چيز را به تو بگويم؟  ،شود
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؛ حسـيني اسـترآبادي،   229ص، 4ج: 1374بحرانـي،  ؛ 535 و 483ص :1421حلي، (

  .)243ص، 39ج: 1403مجلسي، ؛ 400ص: 1409

 ،كـه سـه تـن از راويـان در زنجيـره سـند       اسـت  مذكور گوياي آنبررسي سندي روايت 
 هـاي  كتـاب از نظر رجالي مجهولنـد و در   ،اسماعيل بن اسحاق، عبدالكريم بن يعقوب و خالد

 .   رجالي هيچ ذكري از آنان به ميان نيامده است

  : است آمدهدر روايتي از اصبغ بن نباته چنين  :روايت چهارم
ايشان در حـال خـوردن نـان و سـركه و      كهدر حالي  ؛وارد شدم 7بر اميرالمؤمنين

 أخَْرجَنـا  علَـيهِم  القَْـولُ  وقَع إذِا وN هآي الارض در دابة هاز ايشان دربار ؛روغن بودند
مة لَهنَ دابضِ مالْأَر مهتُكلَِّمM اي است كه نـان و   او جنبده«: حضرت فرمود ؛پرسيدم

 و 229ص، 4ج: 1374بحراني، ؛ 542و486ص: 1421حلي، (خورد  سركه و روغن مي

  .)400ص: 1409حسيني استر آبادي، 

 هاي كتابدر سند اين روايت نيز فردي با عنوان احمد بن عبيد بن ناصح وجود دارد كه در 
  . رجالي نامي از او به ميان نيامده و مجهول است

بـه نقـل از    ،7ل حضـرت علـي  يپس از ذكر فضـا  7در روايتي امام باقر :روايت پنجم
  : ايشان فرمود

 ؛النَّـاس  تُكلَِّم الَّتي الدابة و الْميسمِ و الْعصا صاحب إِنِّي و... النَّارِ و الجْنَّةِ قَسيم أَنَا

ام و مـن   و من صاحب عصا و مهر علامتگـذاري ... كننده بهشت و جهنمم من تقسيم

؛ 200ص، 1ج: 1404صـفار،  (د گوي ـ اي هستم كه با مـردم سـخن مـي    همان جنبنده

، 4ج: 1374بحرانـــي، ؛ 197ص، 1ج: 1407كلينـــي، ؛ 114و148ص: 1421حلّـــي، 

  .)445و 103و 98ص، 4ج: 1415 ،حويزي و 227ص

. ابوعبـداالله ريـاحي و ابوصـامت حلـواني    : روايت دو فرد مجهول وجود دارنـد   در سند اين
  . بنابراين سند روايت از جهت رجالي ضعيف و فاقد اعتبار است

   :در كتاب سليم بن قيس از ابان بن ابي عياش چنين نقل شده است :روايت ششم
از گروهي از مجاهدان بـدر   »رجعت«او درباره  .كردمابوالطفيل را در منزلش ملاقات 

 :گويـد  ابوالطفيـل مـي  . بن كعب برايم حديث كـرد  يباُو از سلمان و ابوذر و مقداد و 

حضـرت   ؛عرضـه داشـتم   7در كوفه بـه اميرالمـؤمنين   ،از آنان شنيده بودمرا آنچه 

گاه  آن. اين علم خاصي است و امت در جهل و واگذاري آن به خداوند مجازند: فرمود
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كـرد  تصديق و آيات بسياري را برايم قرائت و تفسير كامـل   ،را شنيده بودمچه  هرآن

چيسـت؟ حضـرت    M ...و إذا وقـع القـول علـيهم   Nدرآيه  هدابمقصود از  :پرسيدم... 

. مـرا ازآن آگـاه كـن    !قربان شما اي اميرالمؤمنين: گفتم. »ازاين سوال درگذر«: فرمود

دربازار رفت و آمد دارد و با زنـان ازدواج   ؛خورد اي است كه غذا مي او جنبنده«: فرمود

: او كيست؟ فرمـود  !يا اميرالمؤمنين: گفتم ؛]هاي ديگرش پرسيدم از ويژگي[ »كند مي

: او كيسـت؟ فرمـود  : گفـتم . »يابد كه زمين با او آرامش مي كسي ؛او قوام زمين است«

و كيسـت؟  ا !يـا اميرالمـؤمنين  : پرسـيدم  ».او صديق و فاروق و رئيس اين امت است«

 .)17: هـود ( Mو يتلُْـوه شـاهد منْـهN   : فرمايـد  كه خداوند عزوجـل مـى   كسى«: فرمود

و مـنْ عنْـده علْـمN    : او كسي است كـه شاهدى از خود به دنبال دارد و  6پيامبر
و الَّـذي جـاء بِالصـدقِ وN    و  »كه علم كتاب نـزد اوسـت   كسى) 43: رعد( Mالْكتابِ
كـه او را   آن. »كـه صـدق را آورد و آن را تصـديق كـرد     كسـى ) 33: زمز( Mبهِصدقَ 

سـپس   ».كه همه مردم جز من و او بدان كافر بودنـد  من بودم در حالى ،تصديق كرد

، 2ج: 1405هلالـي،  ( »برايت مشخص كـردم  :فرمود« .گفتم او را برايم مشخص نما

      .)562ص

 :نين، امام حسن، امام حسين و امام سـجاد سليم بن قيس هلالي از اصحاب اميرالمؤم
و  7، حضرت علي6او احاديثي را كه از پيامبر. است 7و بنابر قولي از اصحاب امام باقر

آن را  ،هنگام مـرگ  كرده واي گردآوري  در مجموعه ،آنچه از سلمان و ابوذر در تفسير شنيده
است كه كتاب را در اختيار داشته ابان تنها فردي  ،بنابراين. به ابان بن ابي عياش سپرده است

ابان از سوي ابن غضائري و شيخ طوسي تضعيف شده و علامه نيز درباره او به توقـف  . است
انتساب كتاب موجود و مشهور به سليم بن قيس هلالي كه از سلف صالح و  هدربار. قائل است

  . بسياري وجود داردديدگاه بوده است، اختلاف  7اميرالمؤمنيننزديكان از 
ايـن  : گويد باره مي شيخ مفيد در اين. دانند برخي آن را از مجعولات ابان بن ابي عياش مي

 كردبايد از روايات آن اجتناب . كتاب معتبر نيست و درآن تخليط و تدليس صورت گرفته است
سـته و آن را قابـل   آن را از اصول معتبر شيعه دان »الغيبة«اما نعماني در . و به آن استناد نشود

خـويي،  (داند  ن، آن را معتبر ميامرحوم خويي پس از ذكر مفصل ديدگاه رجالي. داند استناد مي
كه مرحوم معرفت با استناد به شواهدي، نظريه مجعـول   در حالي ؛)221-216ص، 8ج: 1413

  .)196-194ص: 1386معرفت، (بودن كتاب را ترجيح داده است 
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 مذكور،درباره صحت انتساب كتاب، نكته قابل تأمل در نقل  نظر از اختلاف عالمان صرف
  .  روايت يعني ابان، از نظر رجالي ضعيف شمرده شده است  اين است كه راوي اين

، محمد بن حسن بن عبداالله اطروش با چند واسـطه از  »الواحدة«در كتاب  :روايت هفتم
  : چنين نقل كرده است 7و ايشان از اميرالمؤمنين 7امام باقر

حسـناي   يمـنم اسـما  ... خداوند متعال، أحد واحد است، در وحدانيت خـود يكتاسـت  

مـنم   ؛منم صاحب بهشـت و جهـنم   ؛هي و آيات كبراي اولاخداوند و صفات والاي ا

منم صاحب عصـا  ... آتش هكنند الأرض و منم تقسيم دابةمنم  ؛خورشيد هآشكار كنند

  .)48ص، 53ج: 1403مجلسي،  و 130ص: 1421حلي، ...(و ميسم

  :از چند جهت قابل تأمل است مذكورروايت 
 ابومحمـد  تاليف ،»هالواحد«روايت را از كتاب   مؤلف مختصر البصائر اين :شناسي كتاب .1
محمد نقل كـرده   ،پسرش از طوسي شيخ نقل بنابر و بصري جمهور قمي بن محمد بن حسن
 .»المذهب فاسد، الحديث في ضعيف«:  گويد مي او درباره نجاشي. است

امـا   ؛هايي داشته كتاب الجمهور بن الحسن بن محمد«: گويد طوسي نيز درباره او مي شيخ
 ابن. در كتاب الرجال او را غالي معرفي كرده است همچنين ».به غلو و تخليط مبتلا بوده است

 شـود و از او  حديث او نوشته نمي ؛است المذهب او غالي، فاسد و فاسد«: گويد مي نيز غضائري
با استناد به شواهدي،  خويي مرحوم ».شعري ديدم كه حلال را حرام و حرام را حلال كرده بود

 بـن  محمـد  همان ،گويد مي نجاشي جمهوركه بن محمد كه نيست شكي :گويد مي باره در اين
 فاسـد  بـوده؛ گرچـه   ثقـه  او اظـاهر  :انـد  گفته غضائري ابن و شيخ كه است جمهور بن حسن

، 15ج: 1413 ،خـويي ( اسـت  ضـعيف  او حـديث ، تخلـيط  و غلو دليل به نهايت در و المذهب
  .)7ص، 25ج: 1403طهراني،  و179ص

 الرجعـة از كتـاب   ،روايت ياد شده را با همين سند و متن ،كه سيد هاشم بحراني در حالي
و ظاهراً اين اسـتناد بـه   ) 95ص، 4ج: 1374بحراني، (ميرزا محمد استرآبادي نقل كرده است 

سـيد محمـد مـؤمن     به نام همين را با كتابي نيز طهراني آغابزرگ شيخ. ر استايشان منحص
، 1ج: 1403طهرانـي،  ( اسـت  داده نسـبت  ،رسـيده  شـهادت  بـه  1088 سال در كه استرآبادي

و  10-9ص، 15 ج: 1403مجلسـي،  (اند  نقل كرده الواحدةساير منابع نيز همگي از  .)94ص
 بـا  هاشم بحراني سيد نقل يابيم دربر اين اساس، بر مبناي تخريج متني درمي .)23ص، 25ج
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  .اند، تعارض وجود داردگفته آن در مورد ساير متخصصان آنچه
 و نشده عنوان شيعه رجالي هاي كتاب در الاطروش عبداالله بن الحسن محمدبن :سند .2
  . است مجهول فردي
   .مطالب غلوآميز وجود دارد ،در متن روايت: متن .3

: فرمودند 7امام علي از نقل به ،:ائمه مقام بيان از پس 7صادق امام :روايت هشتم
ايـن عبـارت در ضـمن سـه      ».هستم ميسم و عصا صاحب من ؛إنيّ لَصاحب العصا و الميسم«

  : روايت، با دوسند متفاوت وارد شده است
عـن بعـض   « :وجـود دارد  »ارسـال « )200ص ،1ج: 1404 صـفار، (در سند روايت نخسـت  

  .و ارسال سند از اسباب تضعيف است »...رفعه
 ؛164ص ،1ج: 1385 صـدوق،  ؛201ص ،1ج: 1404 صـفار، (روايـت  در سند روايـت دوم  

 ،9ج: 1368 مشـــهدي، قمـــي ؛97ص ،4ج: 1415 حـــويزي، ؛196ص ،1ج: 1407 كلينـــي،
  .فردي به نام محمد بن سنان وجود دارد كه وثاقت او محل ترديد است نيز، )589ص

 مجلسي، ؛352ص ،205: 1376 صدوق، ؛197ص ،1ج: 1407 كليني،(در سند روايت سوم 
 ؛)141ص ،5ج: 1374 بحرانــي، ؛308ص: 1409 اســترآبادي، حســيني ؛352ص ،25ج: 1403

ز موجبات عدم اطمينان به صـحت  ا ،ناتضعيف محمد بن الوليد شباب صيرفي از ناحيه رجالي
 .)313ص، 17ج: 1413خويي، (شود  سند محسوب مي

   7صادق امام روايات .2-3

  : است آمدهچنين  7در روايتي از امام صادق :حديث اول
سر خـود   7امام عليكه  حالي رسيد، در 7به اميرالمؤمنيندر مسجد  ،6پيامبر

را تكان داده و بـه او   7با پاي خود علي .و خوابيده بود گذاشتهرا بر انبوهي از شن 

آيـا مـا   ! اي رسول خدا: مردي از اصحاب عرضه داشت »!برخيز !االله دابةاي «: فرمود

قسـم بـه خـدا ايـن     ! نه«: توانيم يكديگر را با اين نام بخوانيم؟ حضرت فرمود هم مي

 علَـيهِم  القَْـولُ  وقَع إذِا وNاي است كه در آيه   دابهلقب فقط از آن اوست و او همان 
از آن يـاد   ؛Mيوقنُـونَ  لا بĤِياتنا كانُوا النَّاس أَنَّ تُكلَِّمهم الْأَرضِ منَ دابةً لَهم أخَْرجَنا

در آخرالزمان خداوند تـو را بـا زيبـاترين چهـره     ! اي علي«: گاه فرمود آن ».شده است

همـراه   ،نهـي  را علامـت مـي   كه مهري كه با آن دشـمنانت  در حالي ؛آورد بيرون مي
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ــي،(توســت  ــي،  ؛131ص ،2 ج: 1367 قم ــي، ؛ 152ص: 1421حل ، 4ج: 1374بحران

  ).98ص، 4ج: 1415 ،؛ حويزي228ص

 مـتن  اما در ؛صحيح است مذكوريابيم كه سند روايت  مي جو در منابع رجالي درو با جست
 : شود مي اعتبار آن در ترديد موجب كه دارد وجود تأمل قابل نكته دو روايت

 7علـي  حضـرت  شـئون  بـا  رفتـار  اين و است مكروه مسجد در خوابيدن كه نخست آن
هر چند صاحب مدارك الاحكام اين حكم را ميان اكثر علماي شيعه اتفاقي دانسـته،   ؛ناسازگار

به دليل ضعف سندي و دلالي نپذيرفته اسـت و چنـين   را با اين حال ايشان مستند اين حكم 
 »كنـيم بهتر اين است كه اين حكم را بـه مسـجدالحرام و مسـجدالنبي منحصـر     «: نويسدمي

 .)403ص ،4ج: 1411موسوي، (

 در كـه  را 7خـود، علـي   مبارك پاي با 6پيامبر كه است آمده روايت در كه ديگر آن
 مقـام  در حضـرت  ظـاهرا ! شـو  بلند الارض دابة: فرمود او به و داده تكان ،بود خوابيده مسجد
 از عملـي  چنـين  صدور كه حالي در ؛اند داده ايشان به را لقبي چنين 7عليامام  داشت گرامي
 رسـد؛  بـه نظـر مـي    خوانـده بعيـد   »عظـيم  خلق علي«و  »اسوه«خداوند او را  كه ايشان ناحيه

 .    است اسلاماول  شخصيت ،6پيامبر از پس كه 7علي با خصوصا

  :چنين نقل كرده است 7علي بن ابراهيم قمي از امام صادق: حديث دوم
اي وجـود دارد كـه مـرا دچـار      در كتاب خدا آيـه  !اي أبااليقظان: فردي به عمار گفت

 عليَهِم القَْولُ وقَع إذِا وNآيه : كدام آيه؟ آن مرد گفت: عمار پرسيد. استكرده ترديد 
ه آن  ؛Mالْأَرضِ منَ دابةً لَهم أخَْرجَنا قسـم بـه خـدا    : كـدام اسـت؟ عمـار گفـت     دابـ

عمار با آن  !كه او را به تو نشان دهم خورم تا آن نوشم و نمي نشينم و چيزي نمي نمي

كه حضرت در حـال خـوردن خرمـا و كـره      در حالي ،آمدند 7مرد نزد اميرالمؤمنين

عمار نشست و با حضرت مشـغول   .]بنشين و بخور[بيا : به عمار فرمود حضرت بودند

بـه او   ، مـرد ر عمار تعجب كرد و وقتـي عمـار برخاسـت   مرد از اين رفتا. خوردن شد

تو قسم خوردي كه نخوري و نياشامي و ننشـيني   !اي ابا اليقظان ،سبحان االله: گفت

قمـي،  (به تو نشـان دادم  او را  ،اگر بفهمي: عمار پاسخ داد !تا او را به من نشان دهي

ــي، ؛ 131ص، 2ج: 1367  و 98ص، 4ج: 1415؛ حــويزي، 228ص، 4ج: 1374بحران

  .)590ص، 9ج: 1368قمي مشهدي، 

 كه قمي ابراهيم بن علي .است آن »ارسال« مذكورقابل توجه در بررسي سند روايت  هنكت
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 روايـت  7صـادق  امام از زيسته، مي سوم قرن در و بوده 7عسكري حسن امام اصحاب از
نظر  سـند روايـت، بـه     به ،بنابراين. است شده حذف و بوده ميان در اي واسطه قطعا ؛ لذاكرده

 .باشددليل ارسال سند ضعيف و فاقد اعتبار 

 عمـار  قول به شده، ياد آيه تفسير براي 7امام، است آمده متن در كهچنان، آن افزون بر
آن  ،كه كلام او را به معصوم ديگري استناد بدهند و يا خود حضرت اين اند، بدون كرده استناد

امـام محسـوب    »تقريـر «شـيوه كـه در حقيقـت     ايـن  پذيرش د؛دهن قرار را مورد تأييد صريح
 . است جدي ترديد و تأمل قابل ،شود مي

   7روايتي از امام رضا. 4- 2

نقل  ،7روايتي از اباصلت هروي از كتاب عيون اخبار الرضا برسي حافظ محمد بن رجب
  : است كند كه در آن آمده مي

گفـت و قسـم بـه خـدا ايشـان       با مردم به زبـان خودشـان سـخن مـي     7امام رضا

بـه  كه شما  من از اين: به ايشان گفتم. ترين و داناترين مردم به هر زباني بودند فصيح

 !اي اباصلت: حضرت فرمود. آيد خوشم مي ،ها آشناييد ها با همه آن رغم اختلاف زبان 

بر آنان حجت قرار  ،آشنا نيست من حجت خدايم و خداوند كسي را كه به زبان مردم

الخطـاب   بـه مـا فصـل   : اي كـه فرمـود   را نشنيده 7آيا قول اميرالمؤمنين. دهد نمي

 شناخت هـر  از غير الخطابفصل آيا داده شده است و ]نيروي داوري و سخن قاطع[

 د،ميـرد و اگـر بميـر    اي كه نمي زنده ؛الارضم دابةمن  ]:كه فرمود چنان[است؟  لغتي

حافظ برسي، ( ]ماند كسي باقي نمي[برد را ارث مي  خداوند زمين و موجودات روي آن

 .)130ص: 1422

؛ )228ص، 2ج: 1378صـدوق،  ( 7ماننـد عيـون اخبـار الرضـا     ،با مراجعه به برخي منابع
بحرانـي،  (؛ تفسـير البرهـان   )71-70ص، 2ج: 1417طبرسـي،  (الهـدى   بـأعلام  الورى إعلام
در تمـامي   يابيم كه درمي ؛)231ص، 57 :1403مجلسي، (حار الانوار و ب) 646ص، 4ج: 1374

  : اين منابع، روايت چنين نقل شده است
 اللَّـه  و كَـانَ  و بلُِغَـاتهِم  النَّـاس  يكلَِّم 7 الرِّضَا كَانَ: قَالَ الْهروَيِ الصلْت أَبيِ عنْ

حالنَّاسِ أفَْص و مهلَمانٍ بِكُلِّ أَعسل لُغةٍَ و فقَلُْت َمـاً  لهوـا  يـنَ  يـولِ  ابسر  إِنِّـي  اللَّـه 
بجنْ لَأَعم كَرفِتعم هذبِه لىَ اللُّغَاتا عهلَافْا فقََالَ اختا يأَب  ـلْتـةُ  أَنَـا  الصجح  اللَّـه 
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 بلَغَـك  مـا  و أَ لُغَاتهِم يعرِف لَا هو و قَومٍ علىَ حجةً ليتَّخذَ اللَّه كَانَ ما و خلَقْه علىَ
  . »اللُّغَات معرفِةَُ إلَِّا الْخطَابِ فَصلُ فَهلْ  الْخطابِ فَصلَ أوُتينَا 7 الْمؤْمنينَ أَميرِ قَولُ

ظاهراً  آمده و»اللُّغَات معرفِةَُ إِلَّا الْخطَابِ فَصلُ فهَلْ« :عبارت تا ها آن هبر اين اساس، در هم
اسـت و   هاي مؤلف افزوده و عبارات پس از آن، از »...الارض دابة أنا؛ الأرضم دابةعبارت من 
  .كه پس از متن روايت آمده، ابهام ايجاد كرده است به جهت آن

 ،فاضـل  فردي او«: گويد چنين مي نيز درباره رجب بن محمد حافظ برسي عاملي حر شيخ
 نيـز  مجلسـي  علامه ».است شده غلو و افراط دچار كتابش در اما ،بوده اديب و شاعر ،محدث

 داراي او كتـاب  دوزيـرا   ؛كـنم  نمـي  اعتمـاد  ،كنـد  نقـل  متفرد صورت به او بر آنچه«: گويد مي
 بـا  .)181ص، 7ج: 1413،خويي و 34ص، 21ج: 1403طهراني،( »است و افراط غلو و آشفتگي

 بـه  عبـارت  ايـن  توجـه بـه ضـوابط علـم حـديث اسـتناد      بـا   رسـد  مي نظر به ،توضيحات اين
   . است پشتوانه علمي  فاقد 7اميرالمؤمنين

  الارض بةداشيعه در تأويل  علماي ديدگاه. 3

 بسيار اختلاف مورد نامعاصر سوي از 7علي به امام الأرض دابة روايات پذيرش تطبيق
  :دارد وجود تفسير اين درباره موضع سه ،كلي طور به. است شده واقع

و  قـوي دانسـته   بسـيار  و محكم را مذكور روايات نامفسر از برخي :روايات پذيرش) الف
 از زمـين  آخرالزمـان  در ايشـان  .اسـت  7علي، دابة از مقصود ،متضافر روايات طبق معتقدند

 را كافر و مؤمن و دارد همراه به را سليمان مهر و 7موسي عصاي كه درحالي، آيد مي بيرون
، 5ج: 1406سبزواري نجفي،  و 369ص: 1421،شبر( دهد مي قرار شناسايي مورد عموم طور به

  .) 245و 82ص
 آن علم بايد و ندارد وجود معتبري روايت باره در اين معتقدند نيز برخي: سكوت و توقف) ب

روايـات و اقـوال مختلـف، در بيـان      نقـل  از پـس  امـين  كه بـانو  چنان كنيم؛ واگذار خدا به را
  : نويسد مي الأرض دابةهاي  ويژگي

 ؛رود مـي  شـمار  به قرآن متشابهات از آيه اين چون شود گفته كه است اين بهتر لكن

 اگـر  .نمايد مي اولى ،راسخان در علم و به خدا آن علم كردن محول و آن در سكوت

 كـه  ايـن  از تـر  واضح و بهتر ،احاديث در نيز و آيات خود در بايستى .نبود متشابهات از

 نيسـت  معتبر چندان ،رسيده دابه اوصاف بيان در كه باشد و اخبارى شده بيان رسيده
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   .)368ص  ،9ج: 1361امين،(اند  نموده نقل اختلاف با نيز مفسران و

  : نويسد چنين مي نيز مغنيه مرحوم
. اسـت  نشده ثابت نيز نبوي سنت درو  نكرد روشن كتابش در را دابه حقيقت خداوند

 ؛كنـيم  عمل آن به توانستيم نمي بازهم ،صحيح روايت وجود برفرض كه آن بر علاوه

 مسـائل  و موضوعات در نه ،است حجت فقهي و فرعي احكام در فقط واحد خبرزيرا 

 بـه  وقوف جز ،بنابراين. نيست جايز علم بدون  ها آن درباره گفتن سخن اعتقادي كه

 زمـين  از خداونـد ، نشـر  هنگام كه دارد دلالت آيه ظاهر. ندارد راهي وجود آيه ظاهر

 مگـر  ،نيسـت  خداونـد  منكر كس هيچ كه كند مي اعلان و آورد مي بيرون را مخلوقي

  . است شده اقامه برايش بينات و آيات كه آن

 در را مـردم  و نكـرد  مشخص را دابه حقيقت خداوند چرا كه سوال اين به پاسخ در ايشان
  : دهد مي پاسخ چنين، كند تفسير را آن خود وهم و جهل روي از هركس تا نمود رها حيرت

 مـلأ  در ها آن رسوايي و ذليلانه حشر و كافران كردن برملا صرف، دابه ذكر از هدف

 ماننـد  ،نيسـت نيـازي   ماهيت و اسم بيان نيز به غرض اين حصول براي و است عام

، 6ج :1424مغنيـه، ( ).106: آل عمـران ( Mوجـوه  تَسـود  و وجـوه  تبَـيض  يـومN آيه 

   .)40ص

 رمزگونـه  كلمات از عبارت اين كه است حاكي آيه سياق است معتقد نيز طباطبايي علامه
 و كنـد  تفسـير  را آيه اين بتواند كه چيزى قرآن آيات و در است گويي ابهام آن غرض و قرآن
چگونگي و محتواي سخن او را مشخص  ،، كيفيت خروج او جنبنده ماهيت اين كه سازد معلوم
ذكـر   جمله و است گويى مبهم ،مقصود كه است دليل بهترين آيه سياق بلكه ندارد؛ وجود كند،
 هـاي  ديـدگاه ضمن ارائـه معنـاي كلـي آيـه      ،ايشان در ادامه .است تعابير رمزي قرآن از شده

به دليـل دقـت    ،در تعيين كيفيت و دفعات خروج، ماهيت و كيفيت سخن گفتن اورا مفسران 
 ،15ج: 1417طباطبايي، (اند آيه، غير قابل اعتماد و نوعي تحكم دانستهبيش از حد در مفردات 

  .)396ص
 و كـرده  انكـار  شدت به 7علي بهرا  الأرض دابة تفسير تهراني صادقي مرحوم: انكار) ج
  : نويسد ميو  پذيرفته ،است سازگار قرآن با كه روايات از هايي بخش فقط

 ادب با لقب اين به تعبير. نيست االله اولياء و از پرنده، ملكالارض  ةداب ،هست هرچه

. اسـت  ناسازگار ،كند مي خطاب »آمنوا الذين«به  را نامؤمن درجه ترين پايين كه قرآن
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 و! ؟بخوانـد  »الارض دابة«را  رسولش از پس خدا ولي ترين بزرگ است ممكن چگونه

 شصـت  طـول  بـه  حيـواني «: انـد  كرده ترسيم را آن سنت اهل برادران كه گونه آن نه

. حيوان اين و نه است انسان آن نه »...و خوك بسان چشمش، گاو مانند سرش، ذراع

 از ،تعريـف  در جـنس  ذكـر . شـود  مـي  حيـواني  و انسان هر شامل و است جنس دابه

 اين چنين حضرت براي نيز انسان به تعريف بلكه ،شود مي محسوب تعابير ترين شنيع

صـادقي  ( اسـت  متميز صفت و خاص فصل به تعريف و پسنديده، نيكو تعريف. است

  .)264-260ص، 22ج: 1365تهراني، 

  گيري نتيجه

از آيات متشابهي است كه  ،نمل كه در سياق حوادث قبل از قيامت قرار دارد هسور 82آيه 
 هاو، معرك، زمان و مكان خروج الارض ةداب مصداق هدليل وجود ابهام و اجمال موجود دربار به

مفسران را واداشته است در تبيين آيه به  تر بيش ،وجود ابهام ياد شده. استآراي مفسران شده 
الارض، روايات شـيعه و اهـل   دابة شناسي  در مصداق ،در اين ميان. منابع روايي مراجعه كنند

احاديـث   تـر  بـيش كه  سنت با وجود برخي خصوصيات مشترك، با يكديگر تفاوت دارند؛ چنان
را از مصـاديق آن ذكـر    7الارض اشاره دارند و حضرت علي دابة »انساني«شيعه بر ماهيت 

اهـل  گردنـد و دوسـت    در دوران رجعت بـازمي  7اين احاديث، اميرالمؤمنين هبر پاي. اند كرده
هـر چنـد در برخـي روايـات، امـام      . كننـد  متمـايز مـي   :از دشمنان اهل بيترا  :بيت

اين  .اند الارض ياد شده ابةد، به عنوان مصداق 7و در برخي امام حسن عسكري 4مهدي
هاي سندي و فقدان نقل از منابع معتبر، به لحـاظ متنـي بـا يكـديگر      روايات افزون بر اشكال

ترين دليل ضعف محتواي برخي از اين  سنت مهم و مخالفت با محكمات قرآن. تعارض دارند
  .است مغاير 7ها در مواردي با شأن و منزلت امام علي اي كه نص آن گونه روايات است؛ به
هـاي   الارض با ويژگي دابة »حيواني«بر ماهيت  ،منابع روايي اهل سنت تر بيشدر مقابل، 

مـؤمن از منـافق    هاين جنبنده كه متمايز كنند. العاده و مصاديق گوناگون صراحت دارند خارق
عجيبش، سبب فـرار   با هيأت ،را در دست دارد 7و عصاي موسي 7است و خاتم سليمان

اند، اين دسته روايات نيز كه غالباً از صحابه و تابعين نقل شده. شود م خروجش ميمردم هنگا
توان  به قطع مي ،با توجه به ظاهر آيه ،در پايان. از جهت محتوا متعارض و قابل اعتماد نيستند

هـر چنـد مصـداق ايـن      ؛به حوادث آخرالزمان مربوط بـوده الارض  دابةاذعان كرد كه خروج 
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معتبر در  يلبا توجه به فقدان دل ،بر اين اساس. دقيق خروج آن مشخص نيستجنبده و زمان 
  . كرد يزمصداق پره يينتعاز  ، بايد:ناالارض بر معصومدابة انطباق 
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